
پرسش ۴۴: علت دفن کردن میّت اگر نیمه ای از او یافت شود که سینه در آن باشد! 
   

سـؤال/ ٤٤: روي عـن الأئـمة  أنـھ إذا وجـد نـصف الـمیت الـذي فـیھ الـصدر یـصلى 
علیھ، وإذا وجد الرأس فقط لا یصلى علیھ. فما سبب ذلك؟ 

پـرسـش ۴۴: از ائـمه (ع) روایت شـده اسـت که اگـر آن نـصف جسـدی که سینه در 
آن اسـت پیدا شـود، بـر آن نـماز خـوانـده می شـود و اگـر فـقط سـر جسـد یافـت شـود، بـر 

آن نماز خوانده نمی شود. علت چیست؟ 

 
الـجواب: إن مـوضـع اتـصال الـروح بـالـجسم ھـو الـصدر، فـالـصلاة عـلیھ لا عـلى 
الـرأس. فـإنـما الـصلاة عـلى الـمیت لـتسكن روحـھ، وتـطمئن إذا كـان مـن الـمؤمـنین، قـال 

تعالى في وصف حال الكافرین: ﴿خَتمََ اللهَُّ عَلىَ قلُوُبھِِم﴾ ([162]). 
پـاسـخ: محـل اتـصال روح بـه جـسم، سینه اسـت و نـماز بـر آن می بـاشـد نـه بـر سـر. 
نـماز بـر میّت فـقط بـرای آرامـش روح او می بـاشـد و او آرام و اطمینان می یابـد اگـر از 
مــؤمنین بــاشــد. خــدای تــعالی در تــوصیف حــال کافــران می فــرمــاید: ﴿ خــدا بــر 

دل هایشان مُهر نهاده است ﴾([163]) . 

 
وقـال تـعالـى فـي وصـف حـال الـمنافـقین: ﴿فـِي قـُلوُبـِھِمْ مَـرَضٌ فـَزَادَھُـمُ اللهَُّ مَـرَضـاً﴾ 

 .([164])

و حـق تـعالی در وصـف حـال مـنافقین می فـرمـاید: ﴿ در دل هـاشـان مـرضی اسـت و 
خدا نیز بر مرضشان بیفزوده است ﴾([165]) . 

 
وقـال تـعالـى مـخاطـباً رسـولـھ الـكریـم محـمد : ﴿ألَـَمْ نشَْـرَحْ لـَكَ صَـدْرَكَ﴾ ([166])، ﴿قـَالَ 

رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي﴾ ([167]). 



در حـالی که خـداونـد خـطاب بـه پیامـبر اکرم حـضرت محـمد(ص)  می فـرمـاید: ﴿ آیـا 
سـینه ات را بـرایـت نـگشودیـم؟﴾([168]) ، ﴿ گـفت: ای پـروردگـار مـن! سـینه ی مـرا بـرایم 

گشاده گردان ﴾([169]) . 

 
﴿رَبِّـي إنِِّـي تـَرَكْـتُ مِـلَّةَ قـَوْمٍ لا یُـؤْمِـنوُنَ بـِا~َِّ وَھُـمْ بـِالآْخِـرَةِ ھُـمْ كَـافـِرُونَ * وَاتَّـبعَْتُ مِـلَّةَ 
آبـَائـي إبِْـرَاھِـیمَ وَإسِْـحَاقَ وَیـَعْقوُبَ مَـا كَـانَ لـَناَ أنَْ نشُْـرِكَ بـِا~َِّ مِـنْ شَـيْءٍ ذَلـِكَ مِـنْ فـَضْلِ 

اللهَِّ عَلیَْناَ وَعَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یشَْكُرُونَ﴾ ([170]). 
﴿مـن کیش و آیین مـردمی را که بـه خـدای یکتا ایـمان نـدارنـد و بـه روز قـیامـت 
کافـرنـد، تـرک کرده ام * مـن پـیرو کیش پـدرانـم، ابـراهـیم و اسـحاق و یـعقوب هسـتم و 
بـرای مـا سـزاوار نیست که هیـچ چیـز را شـریک خدـا قـرار دهیـم. اینـ فضیلتی اسـت که 

خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است ولی بیشتر مردم ناسپاس اند﴾([171]) . 
 ******
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